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 چکیده

، سه شأن کلیِ رجلیت، نبوت و رسالت صلی الله علیه و آلهمحمد شحرور بر اساس این که برای پیامبر اسلام 

 -نماید. این نوشتار، بر آن است تا با روشی تحلیلیشمارد، گستره الزام اطاعت ایشان را محدود میبرمی

شحرور را بررسی نماید، تا از این رهگذر، باب جدیدی برای دفاع از اعتقادات و تحکیم  انتقادی دیدگاه

دهد های پژوهش نشان میبسند فراهم آورد. یافتههای مناسبی برای نواندیشان قرآنها باز کرده و پاسخآن

ر نظر نگرفته و ایشان را انسانی که شحرور در مقام رجلیت، هیچ اعتباری برای اطاعت مردم از پیامبر د

کند که حکم و داند. در شأن نبوت نیز پیامبر را به عنوان رهبر جامعه، قاضی و حاکم معرفی میعادی می

اش تنها برای مردم زمان خویش و در همان منطقه تحت امرش بایسته است؛ اماّ در مرتبه رسالت، داوری

نها در محدوده امّ الکتاب و محکمات برای پیامبر قائل است. اگر ها را تها و مکانحق اطاعت در همه زمان

مند دانسته که باید به نحو عصری تفسیر شوند و مردم هر عصر، الکتاب و تاریخچه سایر آیات را تفصیل ام

در این باب حق تشریع دارند. دیدگاه شحرور از نظر مبنایی، روشی و محتوایی دچار اشکال است. تفسیر 

گویی، عدم توجه به آیات مربوط به تبیین و تفسیر قرآن توسط جعل اصطلاح بدون دلیل، پراکنده به رأی،

پیامبر و در نتیجه اعتقاد به عدم حجیت سنت و حدیث پیامبر و ترویج دیدگاه اومانیستی از جمله 

 توان به دیدگاه و نظریه وی وارد کرد.ایرادهایی است که می

 .بسندگی، طاعتام الکتاب، محمد شحرور، قرآن: نبی، رسول، هاواژه کلید
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 مقدمه

ده است. وی در باب قرآن و تفسیر آن بیان کر بسندگی، آرائی راشحرور با رویکرد قرآن محمد

های ظر اکثر فرقهشمارد که قابل توجه است. بنا به نبرمی صلی الله علیه و آلهسه شأن برای پیامبر اسلام 

در واقع از نظر  اند؛اند و برخی به درجه رسالت نیز رسیدهگروهند: برخی نبیاسلامی، پیامبران دو 

بی نکلامی، رابطه بین نبی و رسول، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی همه رسولان الزاما، 

دی رابطه مستقیم با اند. از آنجا که مبانی اعتقااند؛ اما تنها برخی از انبیاء، رسول هم بودهبوده

یابد. نوع یمای تار دینی هر فردی دارد، مسئله گستره اطاعت از پیامبر اهمیت ویژهعملکرد و رف

ور در این باره دانستن دیدگاه شحر بنا بر این،نگرش افراد در پذیرش اعتقاد نیز تأثیرگذار است؛ 

-ای قرآنهو تبیین آن، باب جدیدی برای بازنگری اعتقادات و تحکیم آنها در پاسخ به دیدگاه

در  علیه و آله صلی اللهگان است؛ در واقع سؤال مورد تحقیق این است که از نظر شحرور، پیامبربسند

ده است؟ آیا هر مقام چه جایگاهی در بین امت داشته و میزان اطاعت مردم از ایشان چه مقدار بو

سی چه اسا این اطاعت در هر مقام و زمان متفاوت است یا خیر؟ و در صورت تفاوت در اطاعت، بر

 د؟ توان استدلال کرمی

ها در باب قرآنیون و به طور خاص در مورد پیشینه اثر باید گفت که برخی مقالات و کتاب

ای از کتب با این حال، این نوشتار در صدد است تا با روش کتابخانه 1شحرور نگاشته شده است؛

ور به تبیین و های الکترونیکی و سایت رسمی محمد شحرو مقالات چاپی در دسترس، فایل

                                                      
از منظر کلام امامیه این دیدگاه را با « تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور درباره سنت نبوی»از جمله مقاله . 1

السنة الرسولیة و السنة النبویة مورد بررسی قرار داده است؛ در حالی که رویکرد انتقادی این نوشتار محوریت کتاب 

، نوشته علی احمد ناصح، «های قرآنی و حدیثی قرآنیون اهل سنتبررسی و نقد دیدگاه»متفاوت است. مقاله 

به چاپ رسیده  93، در بهار 16، شماره غلامحسین اعرابی و وفاء نصرالله که در پژوهشنامه معارف قرآنی سال پنجم

العبث »( با نام 720- 539ای )صصفحه 82ای است. در جلد دوم کتاب بناء المفاهیم )مجموعه مقالات( مقاله

های از جمله مقالاتی است که به بررسی و نقد دیدگاه« الکتاب والقرآن لمحمد شحرور»بالمفاهیم: دراسة نقدیة فی 

خانه تخصصی قرآن پژوهشکده فرهنگ و قرآن با مشخصات زیر موجود ب یادشده در کتابپردازد.کتاشحرور می

جلدی، قاهره: دارالسلام للطباعة و النشر 2محمد، علی جمعه؛ بناء المفاهیم: دراسة معرفیة و نماذج تطبیقیة، است: 

 و نبی اشاره شده است. در این مقاله به دیدگاه شحرور در مورد فرق رسول  م. 2008و التوزیع و الترجمة، 
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ون آن حضرت ا به شئتشریح دیدگاه وی با نگاه انتقادی در خصوص انواع اطاعت از پیامبر بن

توان در های مختلفی که برای پیامبر میبپردازد. بدین صورت که در تبیین دیدگاه شحرور، مقام

گیرد قرار می شود؛ سپس انواع اطاعت برای پیامبر از نظر شحرور مورد بررسینظر گرفت بیان می

شود. لازم به ذکر و در پایان به نقد مبانی، روش و دیدگاه وی در باب اطاعت پیامبر پرداخته می

بسندگی که برخاسته از قرآن–است که برای ورود به بحث، نخست تعریف مفاهیم و مبانی شحرور 

 د. شوبیان می  -اوست

 

 شناسیمفهوم -1

  طاعت. 1-1

؛ خوارزمی 137: 7، 1368عنای انقیاد و گردن نهادن )مصطفوی، طاعت از ریشه طوع به م

( است؛ همچنین به 144: 1386( و فرمانبرداری )خوارزمی زمخشری، 144: 1386زمخشری، 

معنای خضوع نیز آمده است؛ پس به طور کلی معنای لغوی اطاعت، خضوع، نرمی و گردن نهادن 

بلکه با انتخاب خود انسان است و در مقابل  ؛قهراست. پیروی از راه انتخاب آزاد و بدون جبر و 

و  121: 2016( که متعلق به اجبار است )شحرور، 102: 2016آن، اکراه وجود دارد )شحرور، 

آید که از خضوع اختیاری و ارادی می (. این گردن نهادن با آزادی و اختیار کامل است؛ چرا122

 بنا بر این،(؛ 122و  121: 2016و موافق با عمل به دستورات با رضایت و اختیار است )شحرور، 

در اینجا طاعت نبی و رسول به معنای پذیرش و گردن نهادن به اوامر نبی و رسول به طور 

 اختیاری و ارادی است.

 

 رسول و نبی. 1-2

عِل است. مترادف با مُخْبِرُ به معنای : نبیء با همزه مکی بر وزن فعیل و به معنای مُفْنبی

خبردهنده از جانب خدا است که خداوند متعال او را به توحید و غیب خبر و اطلاع داده است. 

نبی از نبأ به معنای خبر است و همچنین جایز است که » نویسد:می زبیدی از قول شیخ سنوسی

اند ی نبی و نبوت را از ریشه نبو گرفته(؛ اما گاه255: 1، 1414)زبیدی، « همزه آن تخفیف یابد
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اند با این توضیح که در این صورت، نخست نیاز به و اشتقاق آن از ریشه نبأ را صحیح ندانسته

که به طور مطلق خبر دادن از جانب خدا )که قلب همزه لازم است که خلاف اصل است. دوم این

مگر از جهتی که آن شخص مخبر باشد؛ کند، معنای نبأ است( افاده بلندی مقام شخص را نمی

که ماده نبأ در گونه نیست و به طور مطلق بر بلندی مقام دلالت دارد و سوم اینا ماده نبو اینامّ

 (.13و  12: 12، 1358رساند )مصطفوی، برخی موارد اراده الهی را نمی

 ریشه از همان و معنى برخاستهه ب ى برخاستن با تأنى و رسولامعنه رسل در اصل ب: رسول

ه رسول گاهى ب .شده است معنى فرستادهه ... و رسول بوتسلیط  ،معنى فرستادنه ارسال ب .است

مصدر و در اطلاق  ،رسول در اصل؛ به طور کلی، شودآور اطلاق میشخص پیامه ب نیز پیام و گاهى

« الرُّسلُُ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولٌ  إِلَّاما مُحَمَّدٌ  وَ»؛ مانند آیه آور استمعنى فرستاده و پیامه قرآن ب

که با شریعتی که بدان خدا، کسی است رسول و (90: 3، 1371( )قرشی بنایی، 144 :نعمراآل)

موسی و شده است و رسالت نیز به معنای شریعت است )کند از جانب خدا فرستادهعمل می

 (.27: 1، 1410صعیدی، 

 

 سنت. 1-3

 وَ إِنْ یَعُودُوا فَقدَْ مَضَتْ»که در قرآن آمده است: به معنای طریقه و رویه است؛ همچنانسُنّت 

(؛ یعنى اگر باز هم به جنگ و بازگشت به کفر اصرار داشته باشند، سنت 38)انفال: « الْأَوَّلِینَ سُنَّتُ 

دین را دچار ذلت  خداوند درباره گذشتگان این بوده است که همواره مؤمنین را یارى و دشمنان

دهد، به و سنت را نسبت به اولین می« الأَْوَّلِینَ سُنَّتُ»گوید: که مىو بدبختى کرده است. این

(؛ 834: 4، 1413 شده است )طبرسی،خاطر این است که سنت خداوند درباره آنها اجرا می

دلیل این که مراد  شده است که سنّت، طریقه و سیره نظیر همند.همچنین از قول طبرسى آورده

شده است؛ مانند از سنّت در آیه، طریقه خداست، آیاتی است که با صراحت به خدا نسبت داده

 (.342: 3، 1371( )قرشی بنایی، 38)احزاب: « اللَّهِ فیِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُسُنَّةَ»

عنای یسر و جریان سنت از سنّ در زبان عربی به م»نویسد: شحرور در تعریف لغوی سنت می

؛ 93: 2012)شحرور، « شودآسان است؛ مانند ماء مسنون، یعنی آبی که به آسانی جاری می
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داند )شحرور، (؛ همچنین به معنای طریقه و الگو )شمایل و تمثال( می549: 2011شحرور، 

2012 :93.) 

رور معتقد است دانند که شحدر اصطلاح نیز برخی سنت را شامل قول، فعل و تقریر پیامبر می

این تعریف اشتباه است، تعریف دقیقی نیست و تعریفی نیست که پیامبر و صحابه در آن زمان 

در است روشی سنت »دهد با این بیان که: کردند؛ سپس خود تعریفی را ارائه میاستعمال می

وضع  الکتاب، بدون خارج شدن از حدود الهی در امور حد و یاکاربست آسان و راحت احکام ام

حد عرفی در باقی امور با در نظر گرفتن زمان، مکان و شرایط موضوعی که احکام بر آن جاری 

)خداوند برای شما « یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»وی این تعریف را با آیه  1«شود.می

: 2011 کند )شحرور ،( مستند می78آسانی را اراده کرده و سختی را اراده نکرده است( )حج: 

549.) 

راه و  یعنی آنچه که بعد از جاری شدنسنت »گیرد که سپس از این دو تعریف نتیجه می

شود؛ مانند هر قانونی که بعد از تصویب و اجرا، بین نظر میمثالی در عرصه زندگی، بر آن اتفاق

آن، در چرا که مآل سنت، تغییر و تبدل است و در قر 2؛«شودمردم جامعه به راحتی متعارف می

بلکه برعکس در زوال و تبدیل دائم آن سخن به میان  ؛این باره تعبیری از تثبیت نیامده است

نساء(؛ همچنین  26عمران؛ آل 137غافر؛  85کهف؛  55حجر؛  13انفال؛  38آمده است )آیات 

 93: 2012بقره( )شحرور،  259لفظ لم یتسنّه در قرآن به معنای تغییر و دگرگونی آمده است )

استثنایی را برای  3البته شحرور با توجه به آیاتی در باب عدم تبدیل و تحویل سنت الهی، ؛(94و 

داند و آن را ابدی و کند و در ادامه سنت رسولی را از جنس سنت الهی میسنت الهی بیان می

(. شحرور معتقد است که سنت آن چیزی است که از 95و  94: 2012داند )شحرور، نهایی می

                                                      
الکتاب بسهولة و یسر دون الخروج عن حدود الله فی امور الحدود او وضع . هی منهج فی تطبیق احکام ام1

الزمان و المکان و الشروط الموضوعیة »حدود عرفیة مرحلیة فی بقیة الامور، مع الاخذ بعین الاعتبار عالم الحقیقة 

 التی تطبق فیها هذه الاحکام.
تعنی أنه بعد أن تجری وضع طریقة أو مثال ما فی نمط عیش یتفق علیه؛ یجری هذا المثال أو هذه الطریقة . 2

 فی المجتمع و یصبح متداولاً بکل یسر و سهولة.
 فتح. 23احزاب؛  62اسراء؛  77. 3
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شود تا دلیل حکم شرعی شود و تعریف به قول، فعل و تقریر  پیامبر که غیر از قرآن صادر مینبی 

است، تعریف فقهاست و قابل قبول نیست؛ چرا که به عقیده او، تعریف سنت از طرف انسان انجام 

گرفته است و نه خدا و هر تعریفی از جانب انسان باشد، قابل رد و اعاده در گذر زمان است. 

وند، پیامبر را به عنوان رسولی برای همه مردم و نه فقط برای عرب تا روز قیامت مبعوث کرد خدا

 (.57: 1995( )رک: شحرور، 158)اعراف: 

 

 . معرفی شحرور و مبانی فکری او 1-4

شحرور به عنوان یک قرآن بسنده، چارچوب فکری خاصی دارد که از این رویکرد او سرچشمه 

د و سپس شوای فهم بهتر دیدگاه وی، نخست مبانی فکری او بیان میگیرد. در این جا برمی

 گیرد. مورد بررسی قرار می صلی الله علیه و آلهدیدگاه وی در باب طاعت پیامبر 

بسندگی است؛ از جمله این که طور که اشاره شد مبنای فکری شحرور، برگرفته از قرآنهمان

(؛ در واقع 22: 2005اجتماعی دارد )رک: صبحی منصور، سنت کارکرد دینی ندارد و بیشتر جنبه 

پذیرند و قرآن را به عنوان محل رجوع و پاسخگوی دین، کافی بسندگان حجیت سنت را نمیقرآن

دانند )رک: نصیری، های پیامبر را مربوط به همان زمان پیامبر میدانند؛ همچنین اعتبار تبیینمی

1386 :208.) 

 . جامعیت قرآن: 1-4-1

دانند و معتقدند بسندگان، قرآن را کامل، جامع و دربردارنده تمام نیازهای دینی انسان میقرآن

که حتی نیاز به شرح طوری(؛ به107: 2005بخش، که با وجود قرآن، نیازی به سنت نیست )الهی

همان: کند )رک: شود را رد و نفی میو تبیین توسط پیامبر که به عنوان کلام النبی شناخته می

(. این گروه بر این باورند که اگر مسائل و جزییاتی در قرآن مطرح نشده، به علت عدم ضرورت 210

آن بوده است؛ چرا که به اعتقاد ایشان، قرآن تنها مسائل ضروری را بیان کرده است و جزییات 

در برخی نظر (. این امر موجب اختلاف28-25: 2005منصور، هزل در قرآن راه ندارد )رک: صبحی

: 1906در بین آنها شده است )رک: توفیق صدقی،  -برای مثال در تعداد رکعات نماز-مسائل 

(. در مورد جامعیت باید گفت که دو رویکرد در این زمینه وجود 371: 2005بخش، ؛ الهی256
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های دارد: رویکرد حداکثری که قرآن را حاوی تمام علوم و معارف دینی و همچنین تمام دانش

(. 108-107: 2005بخش، داند )الهیداند و نیازی به سنت نمیری خارج از حوزه دین میبش

رویکرد دوم، جامعیت حداقلی است که قائل است قرآن تنها شامل معارف دینی است )طباطبایی، 

(. در مورد این دو رویکرد باید گفت ممکن است بتوان اصل جامعیت 324-325: 11، 1379

در گفتار پیامبر باید جستجو  با این قید که تببین احکام و برخی جزییات راحداقلی را پذیرفت 

(، تبیین و تفسیر به عهده پیامبر 44؛ نحل: 164عمران: بلکه با توجه به برخی آیات قرآن )آل کرد؛

 (.211: 1421بخش، بوده و ذکر جزییات از ابتدا هدف قرآن نبوده است )الهی

 . عدم حجیت سنت:1-4-2

؛ 2؛ یوسف: 182بسندگان، تدبر و تعقل در قرآن را با توجه به آیاتی در این زمینه )نساء: قرآن

اند؛ اما به علت انکار سنت، دچار تأویل ( جایز دانسته و با این مبنا به تفسیر آیات پرداخته29ص: 

د مدارانه و غیرمتکی بر عقل برهانی شدند و به جای تفسیر صحیح آیات، در صدو توجیه رأی

(. آنها فهم پیامبر از 604: 2011محورانه خود شدند )شحرور، اثبات نظر خود و دیدگاه انسان

اند و در برخی موارد حتی فهم آیات را به عهده مردم عادی قرآن را با دیگران متفاوت ندانسته

رأی شود  دانند، هرچند بدون استناد به روایات منجر به تفسیر بهگذارده و آن را معتبر و برتر می

 (.79: 2005؛ صبحی منصور، 272: 2008قرناس، )ابن

ای به سنت نشده است و سنت غیروحیانی است )ر.ک: اینان با این توجیه که در قرآن اشاره

گیرند که پیامبر معصوم نیست (، نتیجه می21: 2008قرناس، ؛ ابن572-555: 2011شحرور، 

؛ صبحی منصور، 17: 2008قرناس، ابن( و سنت ظنی است )59، ص 2005)صبحی منصور، 

: 2011اند )شحرور، ( و دست به انکار حجیت سنت زده و قائل به تاریخمندی آن شده15: 2005

 (.231: 2005؛ الهی بخش، 64-56: 2005؛ صبحی منصور، 552 -550

 

 طاعت گستره با مقامات ارتباط با رابطه در شحرور دیدگاه تبیین - 2

 :شحرور از دیدگاه پیامبر مختلف مقامات. 1-2

گیرد که نتیجه می« ما کان محمد ابا احد من رجالکم...»احزاب  40شحرور با توجه به آیه 
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-رسالت. وی ضمن این تقسیم-3نبوت و -2رجلیت، -1این آیه بر سه مقام پیامبر دلالت دارد: 

ساحت تقسیم  کند؛ همچنین محتوای وحی را به دوبندی، گستره و الزام اطاعت را بیان می

های رفتاری انسان است الکتاب که ناظر به شأن رسالت پیامبر است و مشتمل بر آموزهکند: اممی

شود و مربوط به هایی درباره جهان هستی و قوانین تکوین در آن میو شأن دوم که شامل آموزه

کند. نبوت یشأن نبوت است؛ همچنین بر اساس آن، سنت را به دو دسته رسولی و نبوی تقسیم م

ا قابلیت طاعت و معصیت را ندارد. همان آگاه بودن از غیبیات است که قابل صدق و کذب است؛ امّ

از آنجا که این مقام دارای شئونی از جمله رهبری سپاه و دانش، قضاوت و پاسخگویی به مسائل 

احکام را با توجه دادند و همچنین شخصی است که پیامبر در طول حیات خویش آنها را انجام می

دادند، تنها در همان زمان حیات ایشان اطاعت آنها الزام داشته است به شرایط زمان تغییر می

 (. 11الف:  2012)شحرور، 

 شود:ها به طور جداگانه بیان میدر ادامه مقام

 رجلیت مقام. 2-1-1

را از پیامبر ای شحرور معتقد است که خداوند عزوجل در این مقام هر نوع عصمت تکوینی

ها با شود که از جنبه انسان بودن، مانند دیگر انساننتیجه گرفته می بنا بر این،سلب کرده است؛ 

شود. این مقام شخصی ایشان به عنوان یک انسان است. تأکید این مطلب در ایشان معامله می

وی، حضرت در  ( آمده است. طبق نظر6؛ فصلت: 110)کهف: « قل انما بشر مثلکم یوحی...»آیه 

این مقام، رفتارهای طبیعی یک انسان را دارد که هیچ ارتباطی با دین و وحی ندارد، بلکه در 

ای چارچوب آفرینش طبیعی خاص هر انسانی است و مربوط به آداب و رسوم و عرف جامعه

 (. 82: 2016شود که بدان تعلق دارد )شحرور، می

 

 نبوت مقام. 2-1-2

( که خداوند این مقام پیامبر را 549: 2011همان علم است )شحرور، از نظر شحرور، نبوت 

ان الله و ملائکته »... کند؛ مدح کرده است، آنجا که ایشان را مشمول صلوات خود و ملائکه می

( این مقام به علت اهمیت، در دو محور 550( )شحرور، همان: 56)احزاب: « یصلون علی النبی
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 شود: بررسی می

نبوت مربوط به امور غیبی که در کتاب خدا بیان شده است و برای بعثت پیامبر مأموریت  -1

« یا ایها النبی إنّا أرسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا»فرماید: ضروری است. قرآن در این باره می

( این مأموریت تبلیغ نبوت است و احتمال صدق و کذب دارد. این مأموریت سخت و 45)احزاب: 

فرسایی است؛ چرا که برخی امور قابل ایضاح و شرح برای عموم نیستند و مردم از درک آن طاقت

مؤمنون که قابل شرح  14ممکن است قانع نشوند و ایمان نیاورند؛ مانند آیه  بنا بر این،عاجزند؛ 

که بعد از گذشت زمان و پیشرفت علم، قابل درک شد )شحرور، برای مردم آن زمان نبود؛ درحالی

کند برای مردم زمان خود، (. وی در اینجا پیامبر را غیرقادر از شرح آیاتی که ابلاغ می83: 2016

داند که حتی پیامبر داند، حتی تا زمان پیشرفت علم، این علم را تنها نزد خدا شناخته شده میمی

 دانند )رک: همان(.و صحابه هم  آن را نمی

گیرد کنند و نتیجه میطورکلی از نبی نفی میکه علم غیب را بهکند با این وجود شحرور آیاتی را ذکر می

نبی به طور مطلق به غیب اطلاع نداشته است، بلکه اطلاع ایشان از غیب محصور به وحی و آنچه در قرآن 

شود. ضمن این که مأموریت نبی تنها اعلان خبر غیبی و نه شرح آن بوده است که همین ذکر شده است، می

کند و شرح و تأمل در اخبار غیبی به عهده مخاطبان و مردم بوده است اثبات نبوت کفایت میمقدار برای 

 کننده آن است. نبی مفسر غیب نیست، بلکه فقط بیان بنا بر این،(؛ 86-85: 2016)رک: شحرور، 

که یک نبی دارد اجتهاد در حکومت، فرماندهی لشکریان و تنظیم امور ؛ مأموریت دومی -2

دست گیرد. اموری همچون  که حکومت و قدرت و امور مربوط به حکومت را بهست اینجامعه ا

گیرد؛ امور جامعه، قضاوت و فرماندهی سپاه بر عهده او است. این مناصب از نبوت سرچشمه می

اند. تنها پیامبری که در مقام رسالت این همچنان که دیگر انبیاء نیز به این امور اشتغال داشته

السلام با کمک هارون بود که این امر نیز مربوط به ه عهده گرفت، حضرت موسی علیهامر را ب

بلکه برای درخواست رفع ظلم از فرعون بود. حکمرانی از مقام نبوت است و  ؛مسئله رسالت نبود

(. اجتهاداتی که در زمینه حکمرانی 89: 2016های رسول است )شحرور، تبلیغ از جمله مسئولیت

دهد، ارتباطی با رسالت الهی ندارد و تنها ر اجتماعی قضاوت و فرماندهی انجام میاز قبیل امو

 65های دیگر واجب نیست؛ برای مثال طبق آیه الاجرا است و برای زمانبرای همان زمان لازم

 (.90)همان:  کردتوان از آن تشریع ابدی را اخذ سوره نساء که درباره قضاوت نبی است، نمی
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آیه  واجب است که قبل از رسالت، نبی باشد؛ اما عکس آن صحیح نیست. طبقبر هر رسولی 

م برای حکومت (؛ همچنین این مقا45)احزاب: « یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا»

قضا  ( همچنین منصب65( و فرماندهی لشکر )انفال: 1(، رهبری جامعه )تحریم: 105)نساء: 

ن حیات (. تمامی این امور و مناصب مربوط به زما92شحرور، همان: ( ضروری است )65)نساء: 

های صمیمبلکه ت ؛یابد؛ چراکه این امور، وحی و دین نیستندنبی است و با وفات او پایان می

نیست  اجتهادی نبی در طول حیاتش است؛ در نتیجه اطاعت وی در این مقام برای همگان واجب

معه محسوب که قانون آن جازمان حیاتش واجب است از جهت اینو تنها برای افراد جامعه او در 

ه در هیچ شود. )همان( شحرور قائل است که مقام نبوت قابلیت طاعت و معصیت ندارد؛ چنانچمی

ده اطیعوا بلکه گفته ش (؛550 :2011ای نیز ذکر نشده است که نبی را اطاعت کنید )شحرور، آیه

لقد »بی: نادن پیامبر از لفظ رسول استفاده شده است و نه الرسول؛ همچنین برای اسوه قرار د

نبی وجود  امری برای اطاعت از بنا بر این،(؛ 21)احزاب: « الله اسوة حسنةکان لکم فی رسول

 ندارد.

 

 رسالت مقام. 2-1-3

ست شحرور با این مقدمه که خداوند در طول تاریخ انسانی، رسولانی را از انسان و ملائکه مبعوث کرده ا

( که هر رسولی مأموریت 75)حج: « الله سمیع بصیرالله یصطفی من الملائکة رسلاً و من الناس إن»و بنا به آیه 

و  2یل رسولجبرئ 1کند: رسولانی از ملائکه،وجه اداء کرده است، رسول را سه دسته میخود را به بهترین

(. هر کدام از این 84و  83: 2012دهد )شحرور، که برای هر یک شواهد قرآنی ارائه می 3رسولانی از انسان

سوی حضرت ابراهیم و لوط به صورت بشر فرستاده شدند رسولان مأموریتی دارند؛ از جمله رسل ملائکه که به

هود(، جبرئیل رسول که یکی از رسولان الهی است که به سوی مردم فرستاده شده  77هود و  70- 69)آیات 

شعراء( و رسولان  195-193تکویر؛  21-19بوده است )رک: آیات  صلی الله علیه و آله و مبلّغ وحی به حضرت محمد

                                                      
 هود. 77هود؛  70و  69. آیات 1
 شعراء. 195-193تکویر؛  21-19. 2
 غافر. 78اعراف؛  35. 3
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دار شده انسانی که تاریخ فراوان این رسولان را به خود دیده است که وظیفه تبلیغ رسالات پروردگار را عهده

 (. 84 - 83: 2012غافر( )شحرور،  78اعراف و  35بودند )آیات 

های سوی قومش باشد که مردم را در آن به ارزشکسی است که حامل رسالت بهاز نظر شحرور، رسول هر 

کند. برخی از رسولان، تنها احکام تاریخی برای قوم خود آوردند والای انسانی، شعائر و برخی احکام دعوت می

حضرت به غیر از حضرت محمد که رسالتش جهانی و ابدی است؛ زیرا خاتم پیامبران است. تعداد رسولان از 

نوح تا حضرت محمد بسیار زیاد است که نام برخی از آنان در قرآن ذکر شده است و برخی از پیامبران نیز 

(. رسولان قبل از 83اند )همان: در طول تاریخ به علت عدم ذکر نامشان در قرآن به فراموشی سپرده شده

ب با شرایط اجتماعی و سطح معرفتی مردم احکام عینی و آنی داشتند که متناس صلی الله علیه و آلهحضرت محمد 

گرفت؛ طورخاص، حضرت موسی برای اثبات نبوت خویش از معجزات مادی بهره میزمان خودشان بود؛ به

چون گرفتار بار سنگین و زنجیرهای زیادی بود که رسالت محمدی آنها را خاتمه بخشید و تمام معجزات و 

 (.87 -84( )رک: همان: 157اعراف رسالت پیامبران قبل از خود را نسخ کرد )

( که احتمال 549: 2011رسالت از دیدگاه شحرور، احکام و تعلیمات دین است )شحرور، 

طاعت و معصیت را دارد؛ برخلاف نبوت که تنها احتمال صدق و کذب را داشت. از وظایف رسول، 

یان و عدم کتمان بیان وحی به منظور روشن شدن آن برای مردم است؛ یعنی اعلام برای اطراف

آن از مردم؛ چراکه بیان همان اعلام علنی است و به مثابه ابلاغ است و منظور، شرح آن نیست 

که در قول توان گفت بیان، اعلان در مقابل اخفاء است؛ همچنان(. می15؛ مائده: 159)بقره: 

این امری است که  (.187عمران: )آل« لتبیننه للناس ولاتکتمونه فنبذوه...»خداوند آمده است: 

ترین اند و حضرت محمد آن را به کاملتمام رسولان الهی از نوح تا حضرت محمد بدان پایبند بوده

عمران: )آل« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...»است. طبق آیه  وجه به انجام رسانده

ول در این ابلاغ، (، علنی کردن همان اداء ابلاغ است. شحرور معتقد است که حضرت رس67

معصوم بوده است؛ اما نه عصمت تکوینی و مطلق، بلکه تنها در تبلیغ وحی، معصوم بوده است. 

( از آنجا که رسالت پیامبر بر حدود اقامه شده است، پس ایشان تنها 98 - 97: 2016)شحرور، 

دم را برای اجتهاد رسولی است که اجازه اجتهاد دارد؛ زیرا او خاتم پیامبران است و تا این که مر

خودشان بعد پیامبر تعلیم دهد؛ چراکه اسلام همان تشریع انسانی ضمن حدود است )شحرور، 

2011 :549 .) 
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 پیامبر برای طاعت انواع -3

شحرور معتقد است که مآل سنت، تغییر و تبدیل است و خداوند عزوجل در کتاب خود هیچ 

ها با گذشت بیان سنن متعدد، تأکید دارد که سنتکند، بلکه برعکس، با سنتی را تثبیت نمی

الهی است که در ذات آن تغییر روند. تنها سنتی که ازلی و ابدی است، سنت، رو به زوال میزمان

؛ 77و تبدیل راه ندارد؛ ولی بنا به جوامع مختلف، در کاربرد و مصادیقش متغیر است )رک: اسراء: 

های انسانی است. رسالت های سنتدیل و تحول از ویژگی(. تب43؛ فاطر: 23؛ فتح: 62احزاب: 

« سنت رسولی»، نسخه نهایی از سنت ابدی الهی است که از آن تعبیر به صلی الله علیه و آلهمحمدی 

شود؛ اما اجتهاداتی که در مقام نبوت، پیامبر انجام داده است، سنت نبوی است و وحی از می

 بنا بر این،ات زمان بوده است و محکوم به زوال است؛ طرف خدا نبوده، بلکه ناشی از مقتضی

ها را ندارد و فقط مختص به زمان و مکان صدورش است؛ ها و مکانصلاحیت اطاعت در همه زمان

: 2016ها واجب و لازم است )رک: شحرور، برعکس سنت رسولی که اطاعت از آن در همه زمان

99 -101.) 

( به طوری 64و  80؛ نساء: 285طاعت رسول دارد؛ )بقره: خداوند تأکید زیادی بر تشویق به ا

ها و پیامبرانش قرار داده ی ایمان به خدا، ملائکه، کتابکنندهکه خداوند این طاعت را جزء تمام

« اطیعوا الرسول»طاعت فقط در مقام رسالت است و در قرآن، عبارت  بنا بر این،(؛ 285است )بقره: 

شود. علت این مطلب این اصلا دیده نمی« اطیعوا النبی»عبارت  کهحالی شود؛ درمشاهده می

که نبوت، (؛ درحالی64است که رسالت، اقتضای طاعت را دارد؛ چون الهی و مطلق است )نساء: 

اقتضای تصدیق را دارد و کسی که نبوتش را تصدیق کند، بر رسالت او گردن خواهد نهاد. بنا به 

 (.102: 2016ع است: منفصله و متصله )شحرور، دیدگاه شحرور، طاعت رسول دو نو

 منفصله طاعت. 3-1

الامر یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی»طاعت پیامبر در آیاتی مانند 

تغابن(، از طاعت خدا جدا و متصل به طاعت  12مائده و  92؛ همچنین آیات 59؛ )نساء: «منکم...

الامر قابل تغییر است و تنها در زمان حیاتشان اعتبار دارد اجتهادات اولیالامر شده است. اولی
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که اجتهادات را قابل حالی کند؛ در(. در اینجا شحرور به اجتهادات اشاره می103)شحرور، همان: 

طورکه طاعت رسول در مقام نبوت در تعلیمات خاص ایشان یعنی همان داند؛ همانتغییر می

گونه است و به طاعت پیروانشان در زمان حیات ایشان محدود حمدی، اینسنت نبوی یا قصص م

شود؛ چراکه رسول در مقام رسالت معصوم است؛ اما نبی در مقام نبوت، تنها مجتهد است نه می

 شود: معصوم. طاعت منفصله در دو محور خلاصه می

لت ا احکام رسااست و ارتباطی ب: آنچه در قرآن از قصص محمدی ذکر شدهمحمدی قصص -1

نگ ندارد، بلکه به مقتضای شرایط تاریخی و مشکلات حکومتی محمدی آن زمان و قضایای ج

ؤمنان آن مربوط به م« یا ایها الذین آمنوا»است؛ دراین صورت منفصل از طاعت خداست. عبارت 

در ست؛ ازمان است و عمومیت ندارد. سوره توبه چون در مورد جنگ با کفار است، بدون بسمله 

 نتیجه از رسالت نیست، بلکه قصص محمدی است. 

ر عصر : از نظر شحرور، این نوع سنت عبارت است از اجتهاداتی که پیامبر دنبوی سنت -2

ثابه ولی امر خود آنها را صادر کرد و برای پیروانش در همان زمان لازم و واجب بوده است. به م

و ردوه الی الرسول امر الامن او الخوف اذاعوا به و لو اذا جاءهم »جامعه است؛ همان طور که در آیه 

رد. از این آیه ( اشاره به آن دا83)نساء: « الامر منهم لعلمه الذین یستبنطونه منهمو الی اولی

. در اینجا آید که منظور از استنباط همان نبوت نبی و اولوالامر و اجتهادات ایشان استبرمی

ع اطاعت عطف شده است؛ چون این از نو« اطیعوا»تکرار لفظ اطاعت نبی به اولی الامر  بدون 

طاعت را االامر منفصل نبی است؛ اما این آیه صراحت در رسالت دارد و به قرینه عطف بر اولی

 کند. برای او هم واجب می

 1گانه،14طورکلی حضرت رسول، برای تحریم اجازه اجتهاد نداشته است؛ چرا که محرمات به

بلکه اجتهاد در اوامر و نواهی و مقید کردن حلال بوده  ؛در کتاب خدا هستندابدی و محصور 

است. بنا به استنتاج، آنچه از سنت نبوی در کتب احادیث ذکرشده، طاعت منفصله برای رسول 

                                                      
نفس، خوردن مال یتیم، غش در شرک به خداوند، عاق والدین شدن، قتل فرزندان از ترس، فواحش، قتل. 1

کیل، شهادت دروغ، نقض عهد، نکاح با محارم، ربا، میته، دم، گوشت خوک، گناه، بغی و تقوّل بر خدا )شحرور، 

 (.254الکتاب و تفصیلها: ام
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و ما آتاکم »( شحرور در مورد آیه 7است؛ یعنی فقط در زمان خودش اعتبار دارد. )رک: حشر: 

معتقد است که فعل آتاکم به معنای اعطاء است؛ امکان « م عنه فانتهواالرسول فخذوه و مانهاک

ما آتاکم یعنی عطا کردن  بنا بر این،ندارد که انسان چیزی را که ملک خودش نیست را عطا کند؛ 

آورد؛ می« ما جاءکم به الرسول»صورت باید از آنچه در نزدش است نه از نزد خدا؛ چراکه در این

گیرد؛ اما آوردن چیزی ممکن چارچوب هر آنچه در نزد شخص است، صورت می در زیرا ایتاء شیء

از خارج از این چارچوب باشد؛ بر این اساس، تمام اجتهادات رسول از مقام نبوت بوده است و در 

آن طاعت منفصله است و برای مردم بعد از آن حضرت واجب نیست. سنت نبوی دین نیست و 

 (.106-104مان: هیچ قداستی ندارد )شحرور، ه

 

 متصله طاعت. 3-2

و اطیعوا الله و »آن اطاعتی که با اطاعت خداوند ممزوج یافته و جدا شدنی نیست؛ مانند آیه 

(؛ به بیان دیگر، اطاعتی که به طور مستقیم به طاعت 132)آل عمران: « الرسول لعلکم ترحمون

( 52)نور: « و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون»خداوند ارتباط دارد 

نساء بر آن اشاره داد. از آنجا که خداوند حی باقی است و طاعت رسول  69احزاب و  71یا آیات 

طاعت رسول با طاعت خدا در  بنا بر این،نیز در آن ادغام شده است، در حکم یک اطاعت است؛ 

( این طاعت ابدی، جهانی و 550: 2011زمان حیات و ممات آن حضرت اعتبار دارد. )شحرور، 

و ما ارسلناک »در آیاتی چون  مسئلهاست. طاعت در رسالت از نوع متصل است. این  جامع

نیز قابل استنتاج است که خداوند امر به طاعت رسول کرده است؛ چرا که « الارحمة للعالمین

سازی انسانیت از جانب خداست. رحمتی که خداوند بر خود رسالتش به مثابه رحمت برای آماده

 (.107: 2016رسالت خاتم جمع کرده است )شحرور، واجب کرده را در 

های انسانی های انسانی، شعائر و تشریع وارد شده است. ارزشطاعت متصل در موضوع ارزش

ای که از خلال آن به دست ست و رسالت محمدیرت است و هر انسانی آن را پذیرامطابق فط

(. رسالت محمدی دو 107و  106: شود )همانآید، به مرجعیت جهانی اخلاقی نیز تعبیر میمی

ای الکتاب هستند. آیات بستهنوع است: نوعی ثابت النص و المحتوی است و آن آیات محکمات یا ام

شود و تعداد آنها در هستند که اجتهاد در آنها راه ندارد. حاکمیت الهی از خلال آنها ظاهر می
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ست؛ اما محتوا متغیر است و به آنها آیه است. دسته دوم، آیاتی هستند که نص ثابت ا 19قرآن 

گویند. حاکمیت انسان به علت اجتهاداتی که انجام می دهد در اینجا ظاهر الکتاب میتفصیل ام

(. شعائر نیز هم در زمان حضرت 108شود که شامل حدود تشریع )نظریه حدود( است )همان: می

طاعت متصل است؛ برای مثال در  رسول و هم بعد از آن امر به اداءشان وارد شده است که ضمن

نور، امر به وجوب آن آمده است؛ اما کیفیت آن باید از  56نساء یا  103نماز، طبق آیاتی چون 

سنت پیامبر استخراج شود. در زکات نیز نصاب و مقدار توزیع آن به عهده حضرت رسول گذاشته 

جموع، دیدگاه شحرور در م (.119-110شده است؛ همچنین است در روزه و حج )رک: همان: 

وی سه مقام رجلیت،  گانه بدین صورت است کهدر مورد طاعت پیامبر با توجه به مقامات سه

کند؛ سپس برای هر یک از این تعریف می صلی الله علیه و آلهنبوت و رسالت را برای پیامبر اکرم 

-اطاعت در نظر میکند و محدودیت زمانی و مکانی برای مقامات، گستره طاعت را مشخص می

بنا به دیدگاه وی، مقام رجلیت پیامبر که به عنوان انسان عادی مدنظر است، هیچ گونه  گیرد.

عصر و الزام برای طاعتی ندارد؛ همچنین در مقام نبوت، اطاعت از آن حضرت تنها به مردم هم

ورد مقام کند. در مهای دیگر تجاوز نمیهموطن حضرت تعلق داشته است و به عصور و مکان

شود، قابلیت اطاعت رسالت نیز آن دسته از اوامری که در قرآن به عنوان ام الکتاب شناخته می

از نظر وی، هر گونه تشریعی که پیامبر  بنا بر این،الإطاعه هستند؛ ها را دارد و لازمدر همه زمان

اعتبار است. شحرور  در زمان خود در موضوعات مختلف و برای تبیین آیات به کار برده است، فاقد

 با توجه به این که از قرآنیون است، برای استدلال خود از شواهد قرآنی بهره برده است. 

  

 گستره با مقامات ارتباط با رابطه در شحرور دیدگاه بررسی و نقد -4

 طاعت

 شحرور کلامی و فکری مبانی نقد و بررسی. 4-1

توان مختلف از جمله گستره اطاعت از پیامبر، میهای شحرور پیرامون مسائل با بررسی دیدگاه

بسندگی در ارائه دیدگاهش بسیار تأثیرگذار بوده است. دریافت که مبانی فکری او در زمینه قرآن
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گیرد و یا در مواقعی عدم وجود شاهد قرآنی را به شحرور در استدلالاتش از آیات قرآن بهره می

بسنده است، روایات را دارای اعتبار که شحرور یک قرآن گیرد و از آنجاییعنوان علت در نظر می

های ذوقی و باعث شده است که وی برای تبیین برخی آیات، برداشت مسئلهداند؛ همین نمی

ام »ن اطاعت مطلق پیامبر به آیاتی که به اسم کردتفسیر به رأی داشته باشد؛ از قبیل محدود 

به رأی خود از آیات قرآن، حق تشریع را نیز از پیامبر کند؛ همچنین با تفسیر معرفی می« الکتاب

 کند.نفی می

بندی مقامات پیامبر به سه مقام و سلب حق تشریع و اطاعت در دو مقام اول و وی با دسته

الکتاب اختصاص اطاعت مطلق تنها در بخشی از مقام رسالت، در واقع دین را محدود به آیات ام

که داند. در این آیات، قیدی مبنی بر اینپیامبر را مبین آیات قرآن میکه قرآن داند؛ درحالیمی

تبیین تنها در زمان حیات حضرت رسول اعتبار دارد یا بعد از آن نیز قابل اطاعت است، وجود 

 باید گفت شحرور در تفسیر این آیات دچار مبنازدگی شده است. بنا بر این،ندارد؛ 

 

 جامع و مکفی بودن قرآن . 4-1-1

بسندگان در پاسخ به که تبیان لکل شئ است، سخنی نیست. قرآندر جامعیت قرآن و این

 بنا بر این،کننده و روشنی ندارند؛ دانند، پاسخ قانعآیاتی که پیامبر را مبیّن و مفسر قرآن می

گرفتن این شأن از نبوت و رسالت پیامبر است که ضمن توان گفت عمده اشکال آنها در نادیدهمی

-که شحرور به عنوان یک قرآنشود، چیزیآن تشریع و تبیین احکام برای آن حضرت نفی می

داند؛ اشکال دیگر این که وی با نفی حق مقام نبوت و رسالت را خالی از آن میطور کلیبسنده، به

 شودداند. این دیدگاه باعث میتشریع، در مقابل این حق را برای مردم هر زمان ثابت و لازم می

های معمولی )یا به تعبیر شحرور مقام رجلیت( تر از مقام انسانتا مقام نبوت و رسالت را پایین

 بداند.

قرآن را بر تو نازل »نویسد: می« ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شیَْ»علامه طبرسی ذیل آیه 

هر امر مشکلى را که از لحاظ شرعى مورد  کردیم، تا بیان هر امر مشکلى باشد. یعنى براى اینکه

احتیاج مردم باشد، بیان کند؛ زیرا هیچ چیزى نیست که از لحاظ دینى مورد احتیاج مردم باشد 

و در قرآن کریم تصریح به آن نشده باشد یا رجوع به بیان پیامبر و جانشینانش نداده باشد، یا به 
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)طبرسی، « شودهمه اینها از قرآن کریم استفاده مى حکم ،این بر بنا ؛اجماع امت واگذار نشده باشد

1413 ،6 :586.) 

نیاز نیست کند؛ اما از تبیین و تفسیر بیجامعیت قرآن را بیان می« تبیان لکل شئ»هر چند 

سازی آنها نقشی ه و در روشنبود قرآن مأمور ابلاغ آیات تنها صلی الله علیه و آلهپیامبر و این اعتقاد که

؛ چرا که در آیات متعددی از قرآن کریم به امر تبیین آیات استمردود باطل و  است،نداشته 

لِّقوَمٍْ  رَحْمَةً وَ هدًُى اختَْلَفُواْ فیِهِ وَ مَا أَنزَلنَْا عَلیَکَْ الکْتَِابَ إِلاَّ لتِبُیَِّنَ لَهُمُ الَّذِی وَ»توسط پیامبر اشاره کرده است؛ از جمله 

 عبارت به(. 169/عمرانآل) «وَالحْکِْمةََ  یتَلُْو عَلیَْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزکَِّیهِمْ ویَعَُلِّمُهُمُ الکْتَِابَ»... و( 64/النّحل) «یُؤْمنُِونَ

بیانی افزون بر ابلاغ قرآنی است؛ زیرا معارف و احکام قرآنی در ساحت عمل  رپیامب سنّت دیگر،

می، مسئولیتّ مزید بر ابلاغ بوده که فقط نیاز به تطبیق مصون از اشتباه دارد و این تطبیق عل

است و  قرآن توان گفت که سنّت، تحمیلی برنمی بنا بر این،؛ توانسته از عهدة آن برآیدمیر پیامب

مچون تلاوت، تزکیّ، تعلیم ه علاوه بر ابلاغ وحی، از وظایف دیگر پیامبر قرآن نیازی به آن نیست و

 (.163: 1393)ناصح و دیگران،  کتاب و حکمت یاد کرده است

 

  صلی الله علیه و آلهعدم حجیت سنت و کلام پیامبر . 2-1-4

آیات و روایات زیادى در حجیت سنت پیامبر و لزوم پیروى از آنها وارد شده است که دلالت 

کان جبرئیل ینزل على »که در منابع حدیثى عامه نیز آمده است: بر وحى بودن سنت دارد؛ چنان

که جبرئیل قرآن را بر گونه(؛ همان145: 1، 1421)دارمى، « الله بالسنة کما ینزل بالقرآنرسول

ساخت و در حدیث دیگرى چنین آمده کرد، سنت را نیز بر رسول خدا نازل مىپیامبر نازل مى

که طور؛ همان«و السنة ایضا تنزل بالوحى کما ینزل القرآن الا انها لاتتلى کما یتلى القرآن»است: 

قرآن )الفاظ آن( تلاوت  گردد، سنت نیز چنین است جز این که سنت مانندقرآن با وحى نازل مى

(. در این نمونه احادیث نیز تصریح شده است بر این که بین 4: 1، 1419کثیر، د )ابنشونمى

نیست. گونه تفاوتى که محتواى آنها، مبدأ الهى دارد، هیچسنت، حدیث پیامبر و قرآن، از نظر این

(. 188: 1427هر دو، سرچشمه غیبى است و از طرف خداوند نازل شده است )رک: عبداللهی، 

طبق نظر شحرور، چون استناد قرآنی تمسک مطلق به کلام نبی وجود ندارد، پس سنت و کلام 
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پیامبر حجیت ندارد و برای فهم آیات باید به مردم هر عصر  رجوع کرد؛ اما در آیات متعددی 

( 3ـ4النّجم/)« ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی»ین نظر بیان شده است؛ مانند آیه مخالف ا

ای است که نشان دهنده این است که سخن پیامبر از روی هوی و هوس نیست و به منزله وحی

شایستگی پیروی را دارد. از آنجا که این آیه مطلق بیان شده  بنا بر این،که بر او نازل شده است؛ 

 تواند در همه موارد و برای مردم هر عصر کاربرد داشته باشد.و قیدی ندارد، میاست 

 

 . نقد روشی شحرور در ارائه نظریه خود4-2

یکی از اشکالات وارد بر روش شحرور، استفاده از آیات با تفسیر شخصی است. وی با توجه به 

جوید شخصی خویش استمداد میپذیرد، ناگزیر برای تفسیر آیات از رأی این که روایات را نمی

که در بسیاری از موارد قابل پذیرش نیست و تفسیر به رأی است؛ برای مثال تعاریفی که وی از 

کند و یا منحصر دهد و با توجه به آن، گستره اطاعت را محدود میام الکتاب و تفصیل آن ارائه می

 آیه. کردن مفهوم نبوت در زمان و مکان محدود، برخلاف اطلاق متن 

های اساسی شحرور، تکرار زیاد یک مطلب در جاهای مختلف و در واقع پراکنده یکی از اشکال

کردن مطلب است. وی در کتاب الکتاب و القرآن که اولین نگاشته اوست، فکر خود را در موضوعات 

کند؛ سپس مختلف، از جمله سنت نبوی و سنت رسولی و مبحث اطاعت و گستره آن بیان می

های دیگر پردازد؛ اما در کتاببه تفصیل این دیدگاه میالسنة النبویة و السنة الرسولیة اب در کت

نماید. شایسته پردازد و خواننده را دچار سردرگمی مینیز به طور غیرمتمرکز به این موضوع می

 طور مبسوط در این کتاب ایده خویش راکه کتاب مستقلی در این باب نگاشته است، بهبود حال

 نیاز شود.که خواننده از مراجعه به کتب دیگر در این باب بیطوریبیان کند؛ به

جعل اصطلاحات جدید و بدون دلیل از دیگر موارد قابل تأمل در مورد روش شحرور است. 

هایی که برای معانی واژگان قائل است و اصطلاحاتی همچون ام الکتاب، تفصیل کتاب و تفاوت

ای از این دست است؛ همچنین وی با از محوریت خارج ان قرآنی نمونهعدم پذیرش ترادف واژگ

کردن کلام نبی و بخش زیادی از آیات قرآن و در مقابل، اعتباربخشی به نظر مردم هر عصر، 

 دهد.دیدگاه اومانیستی را رواج می
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 . نقد محتوایی4-3

 . نقد دیدگاه شحرور در مقام رجلیت پیامبر4-3-1

گیرد که پیامبر نیز همچون دیگر نتیجه می« قل انما بشر مثلکم یوحی...»شحرور در آیه  

توان از این آیه دریافت (؛ اما نمی82: 2016مردمان، بشر است و اطاعتش ضروری نیست )شحرور، 

های عادی است؛ چراکه خود آیه تصریح دارد که فرقی بین پیامبر که شأن پیامبر همچون انسان

بسیاری از امتیازات را برای « وحی»است. همین « یوحی الیه»ها وجود دارد و آن ر انسانو دیگ

 -بندیبه فرض قبول این تقسیم-کند، چه بسا اطاعت از آن حضرت در این مقام ایشان ثابت می

ما کان محمد ابا احد من »که آیه دریافت وحی توسط ایشان باشد؛ همچنان شئوننیز یکی از 

دارد که پیامبر را همچون یکی از پدران خود ندانند، (، مردم را برحذر می40)احزاب:  «رجالکم..

بلکه باید شأن بالاتری را برای او درنظر بگیرند؛ در واقع اشاره شحرور به این مقام برای پیامبر 

از خلیفه دوم که در منابع تاریخی و حدیثی ثبت شده است را « ان الرجل لیهجر»اسلام، جمله 

(. 12 – 11 :5 و 39 :1 ،1410، بخارىشود که در حدیث قلم و دوات آمده است )رک: ادآور میی

تر در این عبارت، شأن پیامبر بدون در نظر گرفتن مقام رسالت و نبوت، از انسان عادی نیز پایین

دانسته و کلام آن حضرت را در حالت بیماری، بدون اعتبار تلقی شده است و در ادامه گفته 

؛ یعنی قرآن برای ما کافی است. این عبارات از مبانی نظری قرآنیون «حسبنا کتاب الله»شود می

دانند؛ این دیدگاه مخالف نص گذار این مکتب میاست و به همین دلیل نیز خلیفه دوم را پایه

قرآن است و معامله پیامبر به عنوان انسانی که دارای تمایلات دنیوی همچون دیگران است، نفی 

بلکه بنا به نص صریح قرآن کریم، هر کلام آن حضرت وحی و دارای اعتبار است )نجم:  ؛شده است

گرچه است؛ (. واضح است که این اعتباریت و وحی بودن کلام به طور مطلق و بدون قید آمده3

اند که منظور از این جمله، قرآن باشد؛ ولى ظاهر آیه هاى تفسیرى احتمال دادهبرخى از کتاب

منحصر به قرآن باشد، این که در آیه آمده است، « و ما ینطق»م است، دلیلى ندارد که جمله عا

گوید نیست مگر وحى، یعنى کلیه آن چه را در مقام راهنمایى بشر و دعوت به حق آن چه را مى
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البیان محل با این که مجمع بنا بر این،دارد، بر اساس هوا نیست بلکه همه وحى است؛ بیان مى

کند و در جمع وجوه و احتمالات است؛ اما این احتمال را که منظور خصوص قرآن باشد نقل نمى

گوید نیست، مگر وحى خدایى که به گوید: قرآن و آنچه را پیامبر از احکام مىتفسیر این آیه مى

نظران، آیه (. شاید بتوان گفت طبق دیدگاه برخی از صاحب173: 9، 1413شود )طبرسی، او مى

هاى شخصى پیامبر را وحى تلقى کند، بلکه در برابر ذکور در مقام آن نیست که صحبتم

چه او در مقام کند آنهاى مخالفان و نسبت دادن افترا به پیامبر تصریح و تأکید مىگیرىموضع

گیرد؛ دهد، همه از وحى سرچشمه مىدعوت به حق و در راستاى رسالت الهى خویش، ارائه مى

(؛ هر چند از اطلاق آیه این 186:  1427آن بشرى و از خود پیامبر است )عبداللهی، گرچه الفاظ 

 شود.فهمیده نمی

 

 . نقد دیدگاه شحرور در مقام نبوت4-3-2

« ثم لایجدوا فی انفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسلمو تسلیماً»... سوره نساء  65شحرور طبق آیه 

)شحرور،  کردتوان از آن تشریع ابدی را اخذ ه نمیگیرد ککه درباره قضاوت نبی است، نتیجه می

که از این آیه نفی اطلاق و عمومیت نیز ممکن نیست و نیازمند دلیل است؛ (؛ در حالی90: 2016

توان از آن اراده عموم و استمرار در به علاوه، یسلّموا به صورت مضارع استعمال شده است که می

تر است. وی حتی در مقام رسالت نیز دایره اطاعت را زمان کرد و به خلاف رأی شحرور نزدیک

ه اطاعت خدا و مطلق بیان شده که در قرآن، اطاعت رسول عطف بکند؛ درحالیبسیار ضیق می

دهد که مربوط به هایى را به پیامبر نسبت مىگیرىقرآن در کنار احکام خداوند، تصمیم اما است؛

ها باید بر مبناى گیرىیى دارد؛ گرچه این تصمیمواقع جنبه اجرا جایگاه حاکمیت اوست؛ در

احکام الله باشد و پیامبر در اینجا نیز مؤید مِن عندالله است و بر اساس صریح آیات متعدد قرآن، 

هاى اجرایى پیامبر، به خود گیرىمسلمانان موظف به اطاعت از آنها هستند، ولى این تصمیم

هیچ زن »احزاب آمده است:  36چه در آیه نیست، مانند آنالله و وحى پیامبر استناد دارد و حکم

یا « و مرد مؤمنى را نرسد چون خدا و رسولش به کارى فرمان دهد، در کارشان اختیارى باشد

که تو را در مورد آورند، مگر آنبه پروردگارت قسم که ایمان نمى»فرماید: نساء که می 65آیه 

شان هاىاى در دلداور کنند؛ سپس از حکمى که کردهچه میان آنها مایه اختلاف است، آن
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 «احساس ناراحتى نکرده و به طور کامل سر تسلیم فرود آورند.

هایى است که در مقام اجراى گیرى، تصمیمصلّى اللّه علیه و آلهشود که داوری پیامبر ملاحظه می

ها، در آیات قرآن قسیم نه حکمگوشود؛ اینالله در جایگاه حکومتى از طرف پیامبر گرفته مىاحکام

الله یک از محتوا و الفاظ آن وحى نیست، البته مبناى آنها، حکمالله، بیان شده است و هیچاحکام

 (.187: 1427)عبداللهی،  است

تردیدى نیست که منظور خداوند از لزوم »نویسد: علامه طباطبائى در ذیل آیه اولوالامر مى

رسد؛ اما دستورهاى رسول ت که با وحى و از طریق او به مردم مىاطاعتش، پیروى در امورى اس

شود به دستوراتى که از طرف خداوند به وى وحى جهت آن مربوط مىدو حیثیت دارد: یک

کند و نیز معارف و شود احکامى که اجمالش در کتاب ولى تفصیل آن را پیامبر بیان مىمى

هایى است که پیامبر در جایگاه سرپرستى گیرىمیماحکامى که مرتبط با اینهاست؛ جهت دیگر تص

دهد؛ این همان حکمى است که پیامبر، بر اساس ظواهر و قوانین و حاکمیت خود تشخیص مى

کند و خداوند وى را موظف ساخته بود که در مورد آنها گیرى مىقضایى، در بین مردم تصمیم

(؛ با این دستور، 159عمران: )آل «زَمْتَ فَتَوکََّلْ عَلَى اللَّهِوَ شاوِرهُْمْ فِی الأَْمْرِ فَإِذا عَ»مشورت کند: 

خداوند مردم را در مشاوره داخل کرده است؛ ولى از طرف دیگر، مجاز کرده است تا خود پیامبر 

، دستورهای پیامبر در هر بنا بر این(؛ 412: 4، 1417)طباطبایی، « گیرى نهایی را بگیردتصمیم

 جرا است.دو مقام، لازم الا
 

 . نقد دیدگاه شحرور در مقام رسالت4-3-3

شحرور یکی از وظایف رسول را بیان وحی به منظور علنی کردن  و ابلاغ آن برای مردم  

کند. وی همچنین آیات تبیین برای پیامبر را افشا و داند و شرح آیات را از پیامبر نفی میمی

سازی تبیین به معنای تبلیغ نیست و منظور روشنکند؛ در حالی که به طور واضح اعلان معنا می

( 67عمران: )آل« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...»آن به وسیله شرح آیات است. او آیه 

داند که در واقع خلط مبحث است و بلغ و تبین به یک معنا نیستند. را شاهد بر مدعای خود می

ت؛ اما تبیین و بیان، معنای متفاوتی دارند؛ از جمله این تبلیغ به معنای اعلام و علنی کردن اس

بیان، خارج کردن چیزی از محل اشکال به تجلی است و حاصل آن که بیان اظهار معنا برای که 
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در مفردات  نفس است تا از آنچه ممکن است با آن اشتباه گرفته شود، جدا گردد و روشن شود.

ت؛ چرا که سخن گفتن اختصاص به زبان دارد؛ اما آنچه بیان اعم از گفتار اس»راغب آمده است: 

شود، بیان نام دارد که دو نوع است؛ یکی بر حال و دیگری بر خبر دادن دلالت با آن تبیین می

گویند تواند گفتاری و هم نوشتاری باشد و کلام را از آن جهت بیان میکه هم می دارد؛ همچنان

به طور کلی  دهد؛کند و آنچه مبهم است را شرح میمیمعنا و مقصود کشف و آن را اظهار که 

فرق بین بیان و تبیان در این است که بیان، آشکار کردن معناست و تبیان، تفهیم و روشن کردن 

معناست. بیان از جانب شخص برای دیگری است و تبیان برای خود شخص هم امکان دارد 

ر تبیین را تنها اظهار کردن و از خفا درآوردن ، این که شحروبنا بر این(؛ 82: 18، 1414)زبیدی، 

کننده و کند، صحیح نیست و طبق آیات قرآن پیامبر مبیّن آیات است؛ یعنی تشریحمعنا می

کننده مفاهیم آیات. ایشان با این صفت، برخی عبارات و مفاهیم آیات را از حالت ابهام روشن

 د.کننخارج و آن را برای مردم، روشن و قابل فهم می
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 گیرینتیجهبندی و جمع

در  صلی الله علیه و آلهمحمد شحرور در مقام رجلیت، هیچ اعتباری را برای اطاعت مردم از پیامبر 

داند. در شأن نبوت نیز پیامبر را به عنوان های عادی میگیرد و ایشان را همچون انساننظر نمی

برای مردم آن زمان و در همان منطقه  اشداند که حکم و داوریرهبر جامعه، قاضی و حاکم می

های دیگر قابل اطاعت نیست. در مرتبه رسالت تحت امرش بایسته است؛ اما برای مناطق و زمان

الکتاب کند؛ اما در محدوده امها برای پیامبر تعریف میها و مکاننیز حق اطاعت را در همه زمان

الکتاب را ب و باقی آیات یعنی تفصیل امالکتاکه آن بخشی از آیات قرآن یعنی محکمات و ام

داند. دیدگاه شحرور هم از نظر مبنایی، روشی و هم محتوایی دچار اشکال تاریخمند و عصری می

بسندگی وی است که بدون است. اشکال عمده وی از جنبه مبنایی و روشی، ناظر به رویکرد قرآن

شود. گیرد و دچار خطا میرا از آیات نتیجه میاستفاده از روایات، با رأی خویش، تفاسیر و تعابیری 

پذیرد، ناگزیر شده است برای تفسیر آیات از رأی شخصی وی با توجه به این که روایات را نمی

خویش استمداد بطلبد که رأی او در بسیاری از موارد قابل پذیرش نیست؛ برای مثال، تعاریفی 

کند و و با توجه به آن گستره اطاعت را محدود میدهد الکتاب و تفصیل آن ارائه میکه وی از ام

یا منحصر کردن مفهوم نبوت در زمان و مکان محدود، برخلاف اطلاق متن آیه. یکی از اشکالات 

دیگر او، تکرار زیاد یک مطلب در جاهای مختلف و در واقع پراکنده کردن مطلب است. وی در 

کر خود را در موضوعات مختلف، از جمله سنت که اولین نگاشته اوست، ف الکتاب و القرآنکتاب 

کند. از جمله اشکالات وی در روش نبوی و سنت رسولی و مبحث اطاعت و گستره آن بیان می

توان به جعل اصطلاح جدید برای واژگان قرآنی، عدم پذیرش ترادف بین واژگان قرآن، خوانش می

محتوایی نیز دارای اشکالاتی است؛ از  . دیدگاه وی از نظرکرداومانیستی از تفسیر قرآن اشاره 

جمله این که در اطلاق و مقید بودن آیات توجه کافی ندارد و گاهی آیه مقید را به طور مطلق 

گیرد و گاهی نیز آیه کند )مانند آیه بشریت پیامبر با قید وحی( و قید را در نظر نمیتفسیر می

برای انکار حق تشریع و رد روایات نبوی،  کند )در بحث نبوت(؛ همچنینمطلق را مقید معنا می

که گیرد؛ در حالیرا به معنای افشا و اعلان در نظر می صلی الله علیه و آلهآیات مربوط به تبیین پیامبر 

  سازی آن به وسیله شرح آیات است. به طور واضح تبیین به معنای تبلیغ نیست و منظور روشن
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